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 فرمانده ناجا اعلام کرد
 تداوم اجرای طرح های 

امنیت اجتماعی
ــور  با بیان  � ایسـنا: فرمانده نیروی انتظامی کش

اینکه طرح های ارتقای امنیت اجتماعی به صورت 
جاری و معمول در سطح کشور در حال  اجراست، 
ــت و  ــور در حال  اجراس ــرح در کش ــزود: این ط اف
ــتری اجرا  ــاله در ایام خاص با تجهیزات بیش هرس
ــود. این طرح هیچ موقع متوقف نشده است  می ش
ــتگاه قضائی طبق قانون ادامه  و با هماهنگی دس
ــن خصوص  ــردم در ای ــا دغدغه های م ــد ت می یاب

برطرف شود. 

اعتراض، حق مردم است
ــر  � وزی ــاون  مع ــاش،  کف ــا  حمیدرض ایسـنا: 

ــه اعتراض حق مردم  آموزش وپرورش با بیان اینک
ــراد صحبت  ــه ای از زمان اف ــزود: در بره ــت، اف اس
ــس از آن به آنان  ــورده و پ ــپس کتک خ ــرده و س ک
ــد، این در حالی است که هم اکنون  ناهار داده می ش
ــراد می توانند در یک فضای آرام همراه با رعایت  اف
ــئولان  ــلاق مطالب خود را به گوش مس ادب و اخ
ــان به دنبال  ــه فرهنگی ــر اینک ــا ذک ــانند. وی ب برس
عدالت و رفع تبعیض ها هستند، افزود: خیلی ها در 
موضوع معوقات فرهنگیان پیدا شده اند و اقدام به 
ــواری می کنند، فرهنگیان سرنخ تشکل های  موج س
ــام و دارای  ــراد معتقد به نظ ــت اف ــود را به دس خ
منطق بدهند. وی گفت: همه در جمهوری اسلامی 
ــواده زندگی می کنیم، بنابراین منافع  داخل یک خان
ــکلات و  ــی برای همه حرف اول را می زند و مش مل
ــی ارتباطی  ــود در این خانواده به کس ــائل موج مس

ندارد. 

نصب تورهای آشغال گیر 
در تالاب انزلی

مهـر: معاون امور تالاب سازمان محیط  زیست  �
ــوب گیر در احیای تالاب  با بیان اینکه تله های رس
ــته اند، از نصب  ــبی نداش ــرد مناس ــی عملک انزل
ــای  رودخانه ه ورودی  در  ــغال گیر  آش ــای  توره
ــعود  مس ــر  دکت داد.  ــر  خب ــالاب  ت ــه  ب ــی  منته
ــزان  می ــر  درحال حاض ــزود:  اف ــی  باقرزاده کریم
ــیار زیاد است  ــوبات وارده به تالاب انزلی بس رس
ــالاب از ورود این  ــرای احیای این ت ــا باید ب و حتم

رسوبات جلوگیری کرد.

خبر

تقدیر از «شرق» در حوزه بهزیستی
ــراه با  � ــانه هم ــوان رس ــرق» به عن ــه «ش روزنام

ــن  انجم ــر  تقدی ــورد  ــی، م ــای اجتماع فعالیت ه
مددکاری ایران در سی امین همایش ملی مددکاری 
اجتماعی قرار گرفت. عصر روز چهارشنبه، همایش 
ــگاه آزاد، واحد تهران  ــددکاری اجتماعی در دانش م
مرکز، برگزار شد و کاظم برآبادی، خبرنگار «شرق»، 
موفق به دریافت لوح تقدیر این همایش در بخش 
ــد. خبرگزاری ایسنا، فارس  رسانه های اجتماعی ش
ــن همایش  ــز در ای ــان نی ــه آرم ــنیم و روزنام و تس
ــود در عرصه  ــانه ای خ ــر فعالیت های رس به خاط
ــرار گرفتند. لوح  ــددکاری اجتماعی مورد تقدیر ق م
ــود و تندیس این همایش را مولاوردی، معاون  یادب
ــانه های فعال در  ــور، اعطا کرد و از رس رئیس جمه
ــی به خاطر همراهی با  ــیب های اجتماع عرصه آس
ــکلات  دولت و نهادهای مدنی در حل این گونه مش
تقدیر کرد. موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری 
ایران، نیز در نطق خود، رسانه ها را یکی از مهم ترین 
ــیب های  ــف در حوزه آس ــای مختل ــاوران گروه ه ی

اجتماعی دانست. 

بندپی با استناد به آمارهای سال ۹۱ اعلام کرد
۳۰ درصد شهرنشینان  و ۴۰ درصد 

روستاییان زیر خط فقرند
ــس  � رئی ــنی بندپی،  محس ــیروان  انوش ایسـنا: 

ــور با بیان اینکه براساس  ــتی کش ــازمان بهزیس س
ــال  ــاخص خط فقر در س گزارش بانک جهانی، ش
۵۷ در ایران۴۰ درصد، در سال ۷۶، ۲۰ درصد و در 
سال ۸۴، ۱۱ درصد اعلام شده، گفت: در سال های 
ــمار افرادی  اخیر این آمار مجدد افزایش یافته و ش
ــر خط فقر  ــهری زی ــال ۹۱ در جامعه ش ــه در س ک
ــتایی ۴۰ درصد  بودند، ۳۰ درصد و در جامعه روس

است. 

مدیر کل آمار جمعیت ثبت احوال خبر داد 
عبور ۱٫۳ میلیون نفر 
از سنت تجرد قطعی

ــت و  � ــار جمعی ــات و آم ــر کل اطلاع مهـر: مدی
ــازمان ثبت احوال، تعداد افراد مجرد  مهاجرت س
ــال را ۱۵۲ هزار نفر عنوان کرد  قطعی بالای ۵۰ س
ــن  ــزار فرد بالای س ــون و ۳۰۰ ه ــت: یک میلی و گف

متعارف نیز در کشور هرگز ازدواج نکرده اند. 
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ــکلات  مش ــه  ک ــت  اس ــن   ای ــته  شایس ــه  البت
ــئولیت پذیری صنف را به درون خود آن ببریم  مس
ــا این صفات  ــه عمومی روزنامه ها. ام ــا به عرص ت

علت ریشه ای مصائب بعدی است... 
ــه این ضعف ها و بی اخلاقی ها بدون شک  ریش
ــود اینکه  ــت. با وج ــی نیس ــدرت و توانای ــرِ ق از س
ــز  ــابقه (و نی ــه ای باس ــاران حرف ــی از معم جمع
ــر و احیانا خوش فکرتر اما  معماران جوان فعال ت
ــت برای روی پا نگهداشتن  بی تجربه تر)، سال هاس
ــکل های صنفی متعدد موجود و دائم التکثر-  تش
ــان- مایه می گذارند و سعی دارند  لااقل از وقت ش
ــتت و  ــوی حرفه را جایگزین این تش اقتداری از س
ــازی سازند،  بی قانونی در حوزه معماری و شهرس
ــت  اما باید قبول کنیم که موفقیت چندانی به دس
ــک روی و خودمحوری روحیه  ــد.؛ زیرا ت نیاورده ان
ــیاری  ــت. بس ــر جامعه حرفه ای بوده اس غالب ب
ــورت با  ــهر بدون مش ــات در مقیاس ش از تصمیم
معماران توانا صورت می گیرد.  آنها هم که طرف 
ــورت قرار می گیرند متأسفانه تسلیم اراده جو  مش
ــی حاکم بر شهر هستند.  ــاز و بفروش نامتعادل بس
ــاهد این واقعیت می شویم  ــوس و دریغ ش با افس
ــه معماران جوان از بی اخلاقی بزرگ ترها ضربه  ک
می خورند؛بزرگ ترهایی که بدون ذره ای ملاحظه، 
ــابقات معماری  ــمی مس پس از انجام داوری رس
خود طراحی موضوع مسابقه را برعهده می گیرند 
ــکایت خود را  ــپس ش ــه جلو می برند. آنان س و ب
ــی که خود در  ــد و نه نزد صنف ــزد دولت می برن ن
ــته اند؛ زیرا خود را  ــارکت داش ــازی آن مش نهادس
ــود که  ــت آخر نتیجه این می ش ــاور ندارند و دس ب
ــد از دولت  ــد از این به بع ــابقات معماری بای مس
ــنه  مجوز بگیرند، درحالی که تاکنون در بر این پاش

نمی چرخیده است. 
ــه ای با رویه های صنفی طراحان  ــاید مقایس ش
ــال  ــد. آن انجمن که ۲۰ س ــک بی مورد نباش گرافی
ــز، قباد  ــون مرتضی ممی ــط بزرگانی چ پیش توس

ــت با  ــم حقیقی به راه افتاد، توانس ــیوا و ابراهی ش
کمک ارگان های دولتی به عنوان حامی، دوسالانه 
ــواره  ــدازد و هم ــه راه بین ــک را ب ــی گرافی طراح
ــل کرد.  در دوره  ــتقل و صنفی عم غیردولتی، مس
دولت سابق هم یکی، دو دوره دوسالانه را برگزار 
ــود را مخدوش  ــت غیردولتی خ ــا ماهی نکردند ت

نکنند حال چرا ما معماران نباید چنین باشیم؟ 
ــه ای- تخصصی  ــه حرف ــر مجل ــروز، ه ــا  ام ت
ــابقه  ــت برای خودش مس ــته اس معماری  توانس
ــا بضاعت  ــه دولت و ملت، ب ــد، بی آنک ــزار کن برگ
ــات در حوزه  ــت کیفی ــخیص و تثبی ــش در تش کم
ــد در کار آن  ــهر، بخواه ــاری و ش ــه ای معم حرف
ــابقه را  ــد و کیفیت کار آن مس ــه دخالت کن مجل
ــوده که اگر آن  ــد. اصل بر این ب ــد بکند یا نکن تأیی
ــتقل و  مجله خود در صحنه معماری به طور مس
ــی کار می کند، چرا باید  ــه بخش خصوص در حیط
ــازه بگیرد؟ اکنون  ــرای دادن جایزه اج ــت ب از دول
ــئله اصلی این بوده که بزرگان بی اخلاقی  نیز مس
ــدن پشت صحنه  می کنند! خوب این که با پنهان ش
و محتسب حل نمی شود! حتی خود آقای وزیر که 
ــنید به معاونش  ــه از دور این اعتراض را ش جمع
ــت و این جریان  ــت اس گفته بوده  این حرف درس
ــا کمک های مادی  ــود، بلکه باید ب نباید دولتی ش
ــته  ــوی دولت، از قبیل همین حرکت شایس و معن
ــود معماران و  ــط خ ــاد خانه معمار! اما توس ایج
به طورمستقل، به جلو برده شود. شاید بهتر باشد 
ــتر دقیق  ــه این بی اخلاقی های بزرگان بیش در ریش
ــان به حل  ــای صنفی م ــویم و در درون نهاده ش
ــاد بگیریم که  ــات و کجروی ها بپردازیم. ی تعارض
ــاییم و بی اخلاقی ها  ــان به انتقاد بگش به موقع زب
ــیم. تنها در این  ــت تر باش ــم. کمی روراس را نپذیری
ــف برقرار و  ــدارِ بازیافته صن ــت که اقت صورت اس
ــتقر و باعث خواهد شد دوستان جرئت نکنند  مس
ــان علاقه مند به  ــد که جوان ــد  رفتار کنن ــا این ح ت

هرجایی پناه ببرند.
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از چاله درآمديم و در چاه شديم!

ــوخته، ترک های عمیق  نوزاد یک ساله صورتش س
ــنش توی آن صورت چرک  ــم های روش برداشته. چش
ــم می آیند. مادرش می گوید:  ــوخته بیشتر به چش و س
ــرم این طور سیاه نبود که سفید بود؛ تو این بر آفتاب  پس
این طور شده. سه باری صورتش را چرب کردم. تا حالا 
ــت. بلوز و شلوار خاک گرفته ای  فکر می کردم دختر اس
ــش چند پیچ  ــه دور گردن ــری ای ک ــه تن دارد با روس ب
ــی را از زمین  ــیدنی ران ــه نوش ــی تورفت ــورده. قوط خ
ــان می برد و گاز می زند. زمین هنوز  برمی دارد و به ده

از باران روز گذشته نم دارد. گل شده. 
ــور  محص ــای  فض وارد  و  ــم  می گذری ــان  اتوب از 
ــه اتوبان می شویم. میانه فضای  شمشاد ها در میان س
ــانده  ــور، با بوته های گل های محمدی و رز پوش محص
شده است. درختچه ای کوتاه که تکه ای گونی به خاطر 
ــیدن  ــایبانش کرده اند، حکایت از رس ــب س باران دیش
ــواده بیرجندی  ــه خان ــی چهارمتری که س دارد؛ فضای
ــان در آن زندگی  ــال قدونیم قدش ــه خردس ــا پنج بچ ب
ــی؛ در نزدیکی  ــه، کارتن خواب ــه ن ــی ک ــد؛ زندگ می کنن
ــه رزها و  ــا در احاط ــادان و کارتن خواب ه ــوق معت پات

محمدی های بازشده قرمز و سفید. 
ــودکان فال فروش.  ــده، زنان و ک مردان مصرف کنن
خشک سالی آواره شان کرده، در جست وجوی لقمه ای 
ــان مردم را بریده.  ــالی ام نان آمده اند تهران. خشک س
ــان یک ساله است.  پری چهار بچه دارد، کوچک ترین ش
ــان  ــتند، اما خرجی ش ــه و زندگی داش ــد خان در بیرجن

درنمی آمد. 
ــرویس  ــت، نه س ــری هس ــام خب ــه از حم ــا ن اینج
ــالم و نه غذا. بچه ها  ــامیدنی س ــتی، نه آب آش بهداش
ــرد.  ــته اند روی زمین س ــای خاک آلود نشس با لباس ه
ــت خیریه تولد دوباره، برایشان اسمارتیز  بچه های گش

آورده اند و غذا و لباس. 
ــمارتیزها را در دهان کودکان  ــت، اس بچه های گش
ــاله می گذارند، بچه ها  ــاله و هفت ماهه و سه س یک س
ــورت عموها را  ــد ص ــد و بع ــمارتیزها را می خورن اس
ــوش می گیرند؛  ــی بچه ها را در آغ ــند. یکی یک می بوس
ــای متمادی  ــی می کنند؛ در روزه ــلام و احوال پرس س
ــده اند.  ــت ش ــابی اُخ ــا حس ــا بچه ه ــات دادن، ب خدم
بسته های غذا را می دهند، اما نتوانسته اند پوشک تهیه 

کنند. 
ــان  ــتخوان های صورتش ــا لاغر و تکیده اند. اس زن ه
ــد. پری لباس  ــتخوان ندارن ــت به اس بیرون زده، گوش
ــر و فرق باز  ــکی بر س ــی به تن دارد، با چادر مش محل
ــوخته و طرح  ــورت آفتاب س ــن، ص ــم های روش و چش
ــانی. حین صحبت دست های  خال کوبی محلی بر پیش
ــد. می گویم چی نیاز  ــش را برهم می مال ــر و زمخت لاغ
ــلامتی ات».  ــد؟ با خجالت می گوید؛ «هیچ چیز. س داری

حرف که می زند سرش را پایین می اندازد. 
ــت. اصرار  ــرش نیس ــدی دارد. همس ــه بیرجن لهج
ــک پولی  ــد که ی ــرف می آی ــه ح ــره ب ــم. بالاخ می کن
ــا خرج خونه  ــتان برویم. اونج ــم تا شهرس می خواهی
ــین، مهدی، علی و  ــم. چهارتا بچه دارم امیرحس نداری
جواد. جواد بیرجند مدرسه می رود. کلاس سوم است. 
ــاره می کند به پسری که کمی از بقیه بزرگ تر است،  اش

ــت و مدرسه نمی رود.  می گوید: مهدی شش ساله اس
ــه برود.  ــت مدرس ــت. معلم نگذاش ذهنش خراب اس
ــش خرابه  ــا. گفت: این ذهن ــت ه خود معلم نگذاش
ــه،  ــر و قلم بخرید. بلده بنویس ــش دفت نمی خواد واس
ــه کاری انجام  ــم الان چ ــه. می پرس ــت بخون بلد نیس
ــه. هوا گرم  ــد: فال می فروش ــد؟ جواب می ده می ده
ــه داریم. حمام و  ــه می ریم بیرجند. آنجا خان که میش
ــویی. فقط خوراکی و غذا نداریم. آنجا در خرج  دستش
ــی مانده بودیم. آمدیم تهران. اینجا بچه ها، فال  و گران
یا آدامس می فروشند. خرج درمی آید. اگه ماشین های 
ــا]  ــع آوری کارتن خواب ه ــین های جم ــه [ماش گداخون

بگذارند. 
ــت  ــا خجال ــت؟ ب ــاد اس ــوهرت معت ــم ش می پرس

می گوید: شربت می خورد. شش، هفت ماهی شده. 
ــم. مادر  ــد، بغلش می کن ــراری می کن ــودک بی ق ک
ــوی. در بغلم آرام  ــت کثیف می ش می گوید: کثیف اس

می گیرد. 
ــه زندگی،  ــد -خون ــد: بیرجن ــد می گوی ــه تأکی زن ب
ــت. ما  ــم. نبین اینجا همه چیز کثیف اس همه چیز داری
ــی داریم. فقط خرج  ــا برای خودمان خانه و زندگ آنج
ــت کنیم. شوهرم  نداریم که خوراکی برای بچه ها درس
بیکار است. زاهدان در نانوایی کار می کرد، دیسک کمر 
گرفته نمی تواند کار کند. پای کودک یک ساله را نشانم 
می دهد: «ببین شکسته، زمین خورده». پای کودک ورم 

کرده است. 
ــاله می پرسم چی احتیاج  از مهدی کودک شش س

داری؟ می گوید: چیزی نمی خواهم. 
ــن. بگو. او  ــارف نک ــت می گویند تع ــای گش بچه ه
ــت می گیرد و به  ــلوار خاک آلود و پاره اش را به دس ش
ــود و می گوید: یک  ــش خیره می ش کفش های مندرس
ــادر می گوید: کفش دارد  ــلوار و یک جفت کفش. م ش
ــش آورده ایم،  ــت می گویند برایت کف ــای گش و بچه ه
ــی می خواهد،  ــم دلت چ ــد: کوچکند. می پرس می گوی
ــتتان درد  ــط همین. دس ــلوار فق ــد: کفش و ش می گوی
ــت می آوریم،  ــد: برای ــت می گوین ــد. بچه های گش نکن

ردیفش می کنیم. 
ــد زندگی تان چطور  ــت داری ــم: دوس از زن می پرس
ــتا  ــتا، روس ــت دارم برویم روس ــود؟ می گوید: دوس ش

ــم. فقط یک  ــره، وضع و زندگی داری ــیم. آنجا بهت باش
ــد بخوریم. خانه و زندگی باشد. بچه هامان  چیزی باش
ــد بهتر  ــند، خانه ای باش ــه نباش ــع و خراب ــن وض در ای
ــهرداری  ــت. اینجا امنیت داریم. اما روزی یک بار ش اس
ــه کار کنم  ــد، اذیت می کنند، اما چ ــا را بیرون می کن م
ــنش  ــت. ظاهرش اصلا به س ــاله اس مجبوریم. ۳۱ س
ــان می دهد.  ــر نش ــالی پیرت ــل ۱۰س ــورد. حداق نمی خ
ــت ازدواج کرده ای نمی داند.  ــم چند وقت اس می پرس
ــالم  ــت. یعنی ۱۹ س ــاله اس می گوید: الان جواد ۱۲ س
ــاره، با  ــت تولد دوب ــردم. بچه های گش ــود ازدواج ک ب
ــه  ــرای بچه ها لباس نو خریده اند. س ــان ب پول خودش
ــبز، صورتی و قرمز. کمی به تن  ــت بلوز و شلوار س دس
ــه.  بچه ها بزرگند. مادر می گوید تنش نکن خاکی میش
ــت تولد دوباره می گویند اشکال نداره باز  بچه های گش
برایشان می آوریم. زنی دیگر آن طرف بوته ها می گوید: 
ــد برای فاطمه بزرگه،  ــرای بچه من هم بیار. می گوین ب
دفعه بعد برایش می آوریم. یک خانواده دیگر دوقدم 
آن طرف تر نشسته اند. وقتی می رسیم، مرد خانواده در 
ــت. مشغول صحبت که  حال مصرف مواد با پایپ اس
ــایه درختچه روی  ــرش می رود. در س می شویم همس
یک تکه موکت نشسته اند. یک بطری آب معدنی، یک 
ــت.  ــتکان جرم گرفته چایی جلویش اس ــک و اس فلاس
ــه را هم با  ــر کودک هفت ماه ــارف می کند. دور س تع
ــلوار به تن دارد. زن چادر  ــری بسته اند و بلوز و ش روس
ــر دارد. با روسری و مانتو نشسته. می گوید: اینجا  به س
ــکلمان خوراک و پوشاک است، از لحاظ بهداشتی  مش

مثلا شامپو هم در مضیقه ام که بچه ام را بشویم. چهار 
ــدری اش در بیرجند  ــان در دهات پ بچه دارد. سه تایش
ــه می روند و پیش خانواده اش هستند. شهربانو  مدرس
ــاله و فاطمه  ــاله، رضا ۹ س ــاله، ابوالفضل ۱۰س ۱۲ س
ــت. خودش می گوید ۲۰  هفت ماهه پیش خودش اس
ــت که آمده اند تهران برای فاطمه شناسنامه  روزی اس
ــه  ــتر از س ــت می گویند بیش ــد، اما بچه های گش بگیرن
ــتند. زن می گوید: آمدیم اینجا.   ماه است که اینجا هس
ــنامه اش را  فاطمه اینجا دنیا آمده؛ می خواهیم شناس
ــد هرجا دنیا  ــنامه ندادند. گفتن ــم. بیرجند شناس بگیری
ــد. می گوید: ما  ــنامه بگیری ــد همان جا شناس ــده بای آم
ــاظ پولی، روحی و  ــم خانم. به لح ــکل داری خیلی مش
ــت آن یکی  ــم، اول راهنمایی اس ــر بزرگ ــی. دخت روان
ــوم.  می رود کلاس چهارم. یکی دیگر می رود کلاس س
ــتم بیرجند، اما  ــتم بیاید می فرس اینجا پولی چیزی دس
ــرم هم می رود دنبال  ــتم. همس ــان نیس خب بالاسرش
ــت  ــا ضمان ــد، ام ــت. کار می دهن ــی کاری نیس کار، ول
ــه نداریم.  ــناس می خواهند. ما هم ک ــد، ش می خواهن
ــی می کرد، اما  ــال گله، بنای ــود، می رفت دنب بیرجند ب
ــیم.  ــی، جورابی بفروش ــر فالی، آدامس ــالا هیچ مگ ح
ــی برای بچه ها  ــود و پول به اندازه ای که خرجمان بش
ــهرداری و بهزیستی اذیت می کنند، اگر ما  بفرستیم. ش

رو بگیرند، می برند آن تو. نمی گذارند بیاییم بیرون. 
ــی می کنیم ما  کجا؟ گداخانه. اگر ببینند دستفروش
ــت دارید زندگی تان چطور  را می برند. می پرسم: دوس
ــی آبرومندی  ــک زندگ ــان ی ــود؟ می گوید: «زندگی م ش
شود. بچه هایمان در حال رفاه باشند، خودمان که حالا 

هیچی. حداقل آبرومند باشد».
فاطمه در بغل بچه های گشت از خنده ریسه رفته 
ــرش رفتند فال فروشی  ــت. مرد جوان  که زن و پس اس
ــایه مشغول جمع وجورکردن وسایلشان  خودش در س
ــت را لای کارتن لوله  ــه موک ــو و یک تک ــت، یک پت اس

می کند و گره می زند. 
ــت باید راهی پاتوق های دیگر شوند،  بچه های گش
ــد مگر ماهی  ــم اینها حمام می روند، می گوین می پرس
ــطح شهر حمام  ــویی های عمومی س یک بار در دستش
ــان غذا  ــی؟ اکثر اوقات ما برایش ــی بروند. غذا چ نظام
ــرف کننده اند،  ــان مص ــون شوهرهای ش ــم، چ می آوری
ــان. زن ها به  ــانند تا زن و بچه ش ــتر به فکر خودش بیش
خاطر همسران معتاد تن داده اند به کارتن خوابی خود 

و بچه های شان. 

خبرنگار «شرق» گزارش می دهد

کارتن خوابی کودک ۷ ماهه و یک ساله
فاطمه جمال پور

لشکر کمربسته 
برای قطع چند درخت بی زبان

ــهرداری رفتم  ــرعت نزد یکی از مسئولان ش  به س
ــخ داد درخت  ــرا این کار را می کنید که پاس و گفتم چ
ــده بود. اما این درخت و دیگر درخت های  ــک ش خش
ــال های قبل سرسبز و پرنشاط بودند و  قطع شده در س
حتی با اندکی دقت مشخص می شد درخت قطع شده 
جوانه زده و اگر تا دو، سه روز دیگر باقی می ماند نشاط 
ــر فرض محال  ــت. اصلا  گیریم ب ــاری اش را می یاف به
ــک شده بودند. در هر دو صورت مسئول  درختان خش
درختان سرزنده که خشک شده اند، چه نهادی است؟ 
ــهرداری بیجار صاحب  ــورای شهر و ش طرفه آنکه ش
ــت آن۱ از زبان  ــماره نخس ــت که در ش روزنامه ای اس
ــرای قطع درختان اعتراض  ــورا به اداره برق ب نایب ش
ــکنان  کرده بود و مردم را دعوت به مقابله با قانون ش
ــار و به نظر من  ــن درد بیج ــود، یاللعجایب. ای ــرده ب ک
ــا و خوبی ها را  ــاید بدی ه ــانی که ش ــت؛ کس ایران اس
ــه کار بگیرند و  ــرای دیگران ب ــد ولی آن را تنها ب بدانن
تنسون انفسکم۲.  به شمار می روند که حتما شهرداری 
ــی که  همین را بهانه خواهد کرد. به نظر من و هرکس
ــئول تاکسی رانی که  آنجا بود و با توجه به حضور مس
ــاهد سربریدن  ــئولان ش خنده کنان به همراه دیگر مس
درختان بودند، این امری تجاری است. آنها احتمالا در 
پی ساخت پارکینگی در قلب بیجار هستند. چند سالی 
ــهری کوچک و تاریخی در ایتالیا مشغول  ــت در ش اس
ــهر  ــا در مرکز ش ــتم. در آنج ــق هس ــل و تحقی تحصی
همه جا و همین طور بقیه مراکز شهرهایی که رفته ام، 
سنگ فرش است و خودروها و وسایل نقلیه حق عبور 
ــواران نیز در آنجا باید  و مرور ندارند. حتی دوچرخه س
دوچرخه را به دست بگیرند و قدم زنان رد شوند وگرنه 
پلیس مسئول با سوتی محترمانه امر به پیاده شدن از 
ــنجید با منظره ای  دوچرخه می کند.  این منظره را بس
ــئولان شهری با قدمت شهر تاریخی  که عده ای از مس
ــان در حال قطع کردن درختان، آن هم  بیجار، خنده کن
در مقابل اعتراض مردم بودند. خوشبختانه عده ای از 
ــهریانم در مقابل این عمل اعتراض می کردند و  همش
ــدند تا حداقل مانع برخورد  در مقابل درختی جمع ش
ــوند. آن روز و روز بعدی  بیل لودر با آن چنار بی یاور ش
ــاهدان آن واقعه را دیدم  که بیجار بودم چند نفر از ش
ــهرداری معترض بودند. شهرداری باید  که به عمل ش
ــاخت  ــا بریدن درختان و دادن مجوز به س ــد که ب بدان
ــاختمان های بلندمرتبه هرچه بیشتر تیشه به ریشه  س
ــهری بیجار خواهد زد. قدیمی ها گفته اند و  فضای ش
ــزاده را متولی نگه  ــنیده ایم که حرمت امام عموما ش

می دارد. 
 (۱) انتقاد عضو شورای شهر بیجار از قطع درختان 
ــرکت برق، خبرنامه یا روزنامه بیجار- ــهر توسط ش ش

شورا، شماره یکم، سال اول، ص ۹۳، شهریور ۹۳
 (۲) اشاره به آیه شریفه ۴۴ از سوره بقره
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